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مؤمنــان افراد خوش اخلاقی هســتند که 
مهم ترین سرمایه های آنان در رفتارها، صبر مبتنی 
 بر تقوای الهی اســت. مؤمن متقی باید صابر در
سه گانه های صبر در طاعت، صبر در مصیبت و 

صبر از معصیت باشد.
مصیبت به معنای هر چیزی از خیر و شر است 
که به انسان اصابت می کند؛ اما بیشترین کاربرد 
این واژه نسبت به سختی شدید و گرفتاری است 

که انسان در زندگی مواجه می شود.
در نوشــتار حاضر نویسنده ضمن تشریح 
فلســفه مصیبت ها و سختی ها، درباره فضیلت 
صبر در برابر شدائد و مصیبت ها و آثار و برکات 

آن سخن گفته است.
***

فلسفه‌مصیبت‌ها
بر اساس تعالیم قرآن، هر چیزی در عالم بر اساس 
مشیت حکیمانه الهی تقدیر شده است و هیچ چیزی 

پرسش و پاسخ

موعظه دنیایی و آخرتی ابوذر
»ابــوذر غفاری« برای موعظه مردم از آنان ســوال می کند، ای مردم! اگر 
کسی از شما عازم سفری باشد، آیا به اندازه ای که به مقصد برسد، زاد و توشه 
تهیه می کند؟ همه گفتند: آری. آنچه مورد نیاز است برمی داریم تا به سلامت 
به مقصد برســیم. ابوذر در ادامه می پرسد: ای مردم! سفر راه قیامت دورترین 
سفرها است. پس چرا برای این سفر، زاد و توشه برنمی دارید؟ گفتند: ای ابوذر! 
برای این سفر چه باید تهیه کرد و چه توشه ای لازم است؟ بگو تا بدانیم. ابوذر 
می گوید: »... ای مردم! در دنیا دو مجلس را انتخاب کنید: اول: مجلسی که برای 
طلب روزی حلالتان باشد. دوم: مجلسی که برای سعادت آخرتتان باشد، بدانید 

سومین مجلس به زیان شما خواهد بود.)1(
____________

1- ابوذر غفاری، سید محسن امین، ص 39

اسامی قیامت، شاخص های نظام حاکم بر آن
قیامت در قرآن کریم با نام ها و عنوان های مختلف خوانده شــده اســت که 
هرکدام نشان دهنده وضع مخصوص و نظام مخصوص حاکم بر آن است. مثلا از 
آن جهت که همه اولین و آخرین در یک سطح قرار می گیرند و ترتیب زمانی آنها 
از بین می رود »روز حشر« یا »روز جمع« یا »روز تلاقی« خوانده شده است و از آن 
جهت که باطن ها آشکار و حقایق بسته و پیچیده باز می شوند »یوم تبلی السرائر« 
)طارق- 9( یا روز نشور نامیده شده است و از آن جهت که فناناپذیر است و جاوید 
است، »یوم الخلود« و از آن جهت که انسان هایی سخت در حسرت و ندامت فرو 
می روند و احساس غبن می کنند که چرا خود را برای چنین مرحله ای)در دنیا( 

آماده نکرده اند، »یوم الحسرهًْ« یا »یوم التغابن«... خوانده شده است.)1(
____________

1- رستاخیز، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 40، ص 31

نشانه بدترین مردم
قال النبی)ص(: »شرالناس من باع آخرته بدنیاه و شر من ذلک من 

باع آخرته بدنیا غیره«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: بدترین مردم آن کســی است که آخرت خود را 
به دنیای خود بفروشــد و بدتر از او آن کسی است که آخرت خود را به دنیای 

دیگری بفروشد.)1(
____________

1-لئالی الاخبار، ج 5، ص 95

رابطه دنیا و آخرت و آثار آن)2(
پرسش:

از منظر آموزه های عقلانی و وحیانی دنیا و آخرت چه نوع رابطه ای 
با یکدیگر دارند، و باور به آخرت چه آثاری در زندگی فردی و اجتماعی 

انسان دارد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: جایگاه و اهمیت 
بحث معاد، رابطه دنیا و آخرت شامل: 1- پیوند ناگسستنی دنیا و آخرت 2- منافات 
نداشتن دنیا با آخرت پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.

3- حقیر بودن دنیا نسبت به عظمت عالم آخرت
از آنجا که زندگی حقیقی انسان در جهان آخرت متجلی می شود، طبیعی است 
که آموزه های وحیانی اسلام این امر مهم را از نظر دور نداشته و نکات اساسی را درباره 
آن بیان کرده باشد. یکی از این آموزه ها این است که اگر همت و هدف غایی مسلمان از 
زندگی در دنیا، رسیدن به جهان آخرت باشد و دنیا برای او هدف غایی نباشد، دنیا در نزد 
او حقیر و خوار می شود. امام علی)ع( می فرماید: به آخرت چنگ زن، دنیا خود به خواری 

پیش تو خواهد آمد )میزان الحکمه، محمدی ری شهری)ره(، ج 1، ص 52، ح 96(
4- شاخص عقلانیت

یکی از شاخص های مهم انسان عاقل و خردمند این است که رابطه بین دنیا و 
آخرت را خوب بشناسد و برای هر کدام متناسب با وزن آن اهمیت و بها دهد. مثلًا 
اگر بقای خود را در عالم آخرت یافتیم نه در دنیا که مرحله گذار به آخرت اســت 
به طور طبیعی باید خانه آخرت که ماندگاری ما در آن است را بیشتر بها دهیم و 
آبادش ســازیم، تا خانه دنیا را که موقتی و گذرا است. لذا امام علی)ع( می فرماید: 
»من عمر داراقامته فهوا العاقل« هر کس که خانه ابدی و ماندگارش را آباد سازد، 
تنها او سزاوار است که خردمند و عاقل نامیده شود. )همان، ج 1، ص 54، ح 104(

5- یاد آخرت و تأثیرات فردی و اجتماعی
یاد خداوند و عالم آخرت یکی از مهمترین شاخص های تربیتی انسان ها در 
این عالم است. قرآن کریم در بسیاری از سوره ها به این موضوع اشاره دارد. سیره 
نظری و عملی اهل بیت)ع( هم بر این موضوع تأکید فراوانی دارد. امام حسن)ع( در 
آخرین لحظه های زندگی، همه اطرافیانش را متوجه آخرت می سازد و می فرماید: 
»از هراس روز قیامت و دوری از دوستان می گریم.« )کافی، ج 7، ص 221( امام 
علی)ع( هم یاد آخرت را هم دارو و هم درمان می داند. به تعبیر آن حضرت، یاد 
آخرت، دارویی اثربخش و شــفابخش اســت: »ذکر الاخرهًْ دواء و شفاء« )میزان 
الحکمه، ج 1، ص 56، ح 120( همچنین آن حضرت یاد آخرت را کاهش دهنده 
گناه دانسته و می فرماید: »هر آن کس که زیاد به یاد آخرت باشد، گناه و نافرمانی 
او کم می شود.«)همان، ص 57، ح 121( شاید بتوان گفت: یکی از راه های پایین 
آوردن آمــار جرم و جنایت و گناه، زنده کردن یاد آخرت در میان مردم اســت. 
ایمان به آخرت، آثار مثبت فراوانی برای فرد و جامعه به ارمغان می آورد که از آن 
میان به: اخلاص در عمل- خوف و رجا- شجاعت در میدان جنگ و جهاد- رعایت 

حقوق مردم در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و... می توان اشاره کرد.
6- جاودانه زیستن

به یقین توجه به آخرت با کار و کوشش، برنامه ریزی و حضور آدمی در جامعه و 
فعالیت های اجتماعی منافاتی ندارد. ولی آنچه که اهمیت دارد، این است که توجه به 
آخرت در همه فعالیت های فردی و اجتماعی انسان در نظر گرفته شود. امام حسن 
مجتبی)ع( می فرماید: »اعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا و اعمل لاخرتک کانک تموت 
غداً« برای دنیای خود چنان کار کن که گویی همیشه زنده ای و جاودانه و برای آخرت 
خویش چنان کار کن که گویی فردا خواهی مرد. )مستدرک الوسایل، ج 1، ص 146(

7- خبر بزرگ
یکی از نکات مهم تربیتی، بهره گیری از روش های مناسب در مسایل تربیتی 
اســت که قرآن کریم بدان توجه دارد. به کار بردن واژگان زیبا و آشنا با ذهن، 
برخورد مناسب و یادآوری خوبی ها در مخاطب تأثیر بسزایی خواهد داشت. قرآن 
کریم با بهره گیری از همین شیوه از قیامت به عنوان خبری بزرگ یاد می کند و 
برای جلب توجه مردم به آن سه مرحله را می پیماید: 1- در آغاز نعمت های دنیا 
را یادآور می شود 2- سپس از راه خوف و رجا، یعنی ترس و امید وارد می شود 

3- و بالاخره از سختی ها و نافرجامی ها سخن می گوید.
عوامل‌غفلت‌از‌آخرت‌و‌دروغ‌پنداشتن‌آن

از آنجا که عالم آخرت برای انسان ها نامحسوس است، لذا به دلایل گوناگونی از 
آن غفلــت می کننــد و آن را دروغ می پندارند. اهم این دلایل از منظر قرآن کریم به 

شرح زیر است:
1- سطحی نگری: »کافران فقط ظاهر زندگی دنیا را می دانند ولی از عالم 

آخرت غافلند.«)روم-7(
2- استکبار: »پس کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، دلهایشان )حق 

را( انکار می کنند و مستکبرند.«)نحل- 22(
3- دنیاپرستی: »)این انسان دنیاپرست( گمان می کند که اموالش او را 

جاودانه می سازد.«)همزه- 3(
4- مرض قلب: »اکنون که در دل بیماری دارند، خداوند بیماری آنان را 

اضافه می کند.«)بقره- 10(
5- دلباختگی به ثروت و فزونی نعمت: »تفاخر به بیشتر داشتن مال 

شما را غافل کرد.« )اتکاثر- 1(

صفحه ۷
شنبه 26 آبان ۱۴۰۳ 
۱۴ جمادی الاول ۱۴۴6 - شماره 2۳۷22

اگــر کســی بخواهــد به 
انســانی  عالی  مقامــات 
 دســت یابد، باید در سامانه 
ســنت آزمون و ابتلاء وارد 
شود؛ زیرا پاداش های عظیم 
الهــی همچــون صلوات و 
برکات الهی، رحمت و هدایت 
خاص و تفضلات ویژه تنها در 
سایه این سامانه سنت ابتلاء 

برای انسان رقم می خورد.

به  لقمــان)ع(  حضرت 
می کند  توصیه  فرزندش 
تا بر هر ناگواری که به او  
زیرا  کند،  صبر  می رسد، 
این گونه امور اراده و عزم 
می کند  تقویت  را  انسان 
کمالات  به  را  انســان  و 

می رساند.

پس از رحلت رســول خدا )ص( حوادث تلخی 
برای اهل بیت آن حضرت اتفاق افتاد، ازجمله هجوم 
به خانه امیرالمؤمنین )ع( که در این هجوم حضرت 
زهرا )س( مجروح شده و مدتی کوتاه پس از آن به 
شهادت رسید، موضع گیری تهاجمی در مقابل این 
مسائل به دلیل نوپا بودن اسلام و اهمیت حفظ آن 
در برابر خطرات و تهدیدهای خارجی، امری حساس 
بود؛ از سوی دیگر سیاست اهل بیت )ع( در تمام دوران 
250 ســاله بعد از رحلت پیامبر اکرم )ص( این بود 

صبر بر مصیبت های سخت و دشوار، نشــانه تسلیم انسان در برابر 
مالکیت و ربوبیت و حاکمیت الهی است، و از طرفی نشانه رضای انسان 
نسبت به داده ها و گرفته های خدا و پذیرش قسمت الهی است؛ چنان که 

صبر انبیاء و مردان الهی همرزم آنان این گونه بوده است.

سلیم بن قیس 
نخستین روایتگر مظلومیت های اهل بیت)ع(

شبهه: منظور از هوای نفس چیست؟ آیا به غذای حلال میل 
داریم این هم هوای نفس اســت؟ آیا هوای نفس جزئی از وجود 
ماست که باید آن را از بین ببریم؟ اساساً امکان از بین بردن آن 

وجود دارد؟ چگونه؟
پاســخ: نفس و خواهش های نفسانی و مســئله مبارزه با آن یکی از 
دستورهای همیشگی علمای اخلاق بوده است، اما چیستی هوای نفس 
و راه های مهار آن و وظیفه انســان در مقابل آن دارای ظرایف و نکاتی 

است که در ذیل بیان می شود:
1. هوا به معنای میل و خواســته است و پیروی از هوای نفس یعنی 
پیروی از خواســته های نفس اماره. هوای نفس در میل های پسندیده و 
ناپسند، هر دو به کار می رود، اما در قرآن بیشتر در خواهش های ناپسند 
بوُا بآِیاتنِا؛ و از هوس های کسانی  بِعْ أهَْواءَ الذَّینَ کَذَّ به کار می رود:»وَ لا تتََّ

که آیات ما را تکذیب کردند، پیروی مکن.« )1( 

هوای نفس به هر عمل و رفتار ظاهری و باطنی گفته می شــود که 
در جهت مخالف خواسته و اراده خداوند متعال باشد. غفلت از یاد خدا، 
فراموش کردن نعمت ها، نیکی ها، حکومت و اقتدار الهی و پیروی از شیطان 
و شیطان  صفتان، افراط و تفریط در اعمال و رفتار، برخی از مصادیق پیروی 
از هوای نفس اســت. خداوند متعال در قرآن می فرماید: »وَ لا تطُِعْ مَنْ 
اغَْفَلنْا قَلبَْهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتبَّعَ هَواهُ وَ کانَ امَْرُهُ فُرُطا؛ً ای رسول ما! از کسانی 
که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم، اطاعت مکن؛ همان ها که از هوای 

نفس پیروی می کردند و کارهایشان از روی افراط و تفریط است«. )2( 
در قرآن پیروی از هوا نفس مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته است و 
کسانی که از هوا و هوس پیروی نمی کنند مورد ستایش و تشویق پروردگار 
متعال قرار گرفته اند: »وَ أمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبهِِّ وَ نهََی النَّفْسَ عَنِ الهَْوی فَإنَِّ 
الجَْنَّه هِیَ المَْأوْی؛ و اما کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید 
و نفس خود را از هوس بازداشت، پس جایگاه او همان بهشت است.«)3( 
هوای نفس از آن جهت مذموم اســت که زمینه  ســاز انحرافات عملی، 
اخلاقی و اجتماعی و حتی سبب پدید آمدن بیماری های روانی و بدنی 
برای انسان می شود و آدمی را به وادی گمراهی، ظلم و گناه می کشاند.

2. اما این میل و هوا از بین بردنی نیست و اساساً به ما توصیه نشده 
اســت که هوای نفس از بین می رود. هــوای نفس را باید مبارزه کرد تا 
کنترل شود و اگر کسی زیاد تمرین کند کم کم بر هوای نفسش مسلط 
می شود و وسوسه نفسش کمتر و کنترلش بیشتر می شود. اساساً قدرت 
هوای نفس، شــدت و ضعف دارد یعنی اگر مهار شــود وسوسه نفس و 
خواهش های منفی نفسانی کمتر می شود و اگر مهار نشود هوای نفس و 
میل زیادتر می شود، بنابراین آنچه از ما خواسته  شده است کنترل هواس 

نفس و تقویت ایمان است.
3. اما چگونگی کنترل هوای نفس در بیانات علمای اخلاق ذکر شده 
است. مشارطه، مراقبه، محاسبه راه پیشنهادی است. گام اول مشارطه است؛ 
یعنی ســحرگاه هر روز با خود عهد ببندد و شرط کند که گناهی مرتکب 
نشود. گام دوم مراقبت است، یکی از عوامل مهم خودسازی و تهذیب نفس، 
مراقبت و توجه به نفس و کارکردهای آن است. کسی که خود و اعمال و 
رفتار خویش را در محضر خدا ببیند، همواره مراقب و مواظب نفس خود 
خواهد بود. گام سوم محاسبه نفس است، چه بسا انسان به دلیل غفلت به 
وظیفه اش عمل نمی کند. در این جا لازم اســت در پایان هر روز به حساب 
خود برسد تا کاستی ها را جبران کند. در آخر شب، کارکردهای زبان، گوش، 
چشم، دست و پا و سایر اعضا و جوارح حتی ورودی و خروجی های ذهن 
و فکر و خیال و خطورات قلبی را بررسی کند و اگر موفق بود خدا را شکر 
کند و اگر مقصر بود از خدا طلب استغفار نماید. در کنار این کارها دوستی 
و رفت و آمد با دوستان مؤمن و مذهبی و اساتید مؤمن و ارتباط با مکان های 

معنوی مانند مساجد و زیارتگاه ها بسیار مؤثر است.
4. در کنترل و مبارزه و جهاد با نفس به نکاتی اساسی باید توجه کرد: 
همان گونه که در تربیت و سلامت بدن، فعالیت و ورزش لازم است، در 
خودسازی و تهذیب نفس نیز ریاضت و مبارزه و جهاد با نفس ضرورت 
دارد. همــان  گونه که در پرورش اندام، از نرمش و فعالیت های ســاده و 
اندک شروع می شود و بتدریج به ورزش های سنگین تر وارد می شوند، در 
تربیت روح نیز باید از اندک شروع کرد و به تدریج به مراحل بالاتر رسید. 
همان طور که در ورزش بدنی، تداوم و اســتمرار لازم اســت، در ریاضت 
نفســانی نیز تداوم، شرط رسیدن به مقصد اســت. علی )ع( می فرماید: 
»عمل اندکی که پیوســته باشد، بهتر است از بسیاری که تو را خسته و 
وا مانده کند.« )4( در حدیث دیگری امام باقر )ع( می فرماید: »محبوبترین 
کار نزد خدا، آن اســت که انســان بر آن مداومت کند. هر چند اندک و 
ناچیز باشــد.«)5( چنان که در سلامت جسم، فعل و ترک )دارو و پرهیز( 
هر دو با هم مؤثر اســت، در ســلامت و تهذیب روح نیز فعل و ترک هر 
دو لازم اســت، مانند ادای واجبات و ترک گناهان و محرمات و تولی و 
تبری. این وظیفه شماست. لازم نیست از غذای حلال دوری کنید. چون 
حرام نیست و شما باید ازآنچه واجب و ضروری است دوری کنید و آن 
خوردن غذای حرام و دوری از کارهای گناه است. لزومی ندارد که از غذای 
حلال دوری  کنید. عادت دادن نفس بر عادات خوب و پسندیده، گر چه 
بر نفس انسانی شاید مشکل باشد، ولی  بسیار کمک کننده است. عادات 
خــوب مانند خواندن نماز در اول وقت و با جماعت، خواندن مناجات و 
راز و نیاز با خدا، قرائت قرآن، خواندن نماز شب، کمک و دلسوزی نسبت 
به مستضعفان و بینوایان، احترام به بزرگان، امر به  معروف و نهی از منکر 
بسیار کمک کننده اســت. به هیچ وجه عجله و انجام کارهای عجیب و 

غریب لازم نیست؛ زیرا خودسازی امری تدریجی است.
نتیجه:

هوای نفس به معنای میل و خواهش های نفسانی است که هم می تواند 
میل خوب و هم میل بد باشد. میل و هوای نفس بیشتر به معنای منفی 
در قرآن به کار رفته است. میل و هوای نفس زمینه ساز خطاهای کوچک 
و بزرگ است. هوای نفس از بین بردنی نیست، بلکه مهارشدنی است و 
به ما توصیه شده آن را مهار کنیم و تحت تسلط عقل و دین باشد. هوای 
نفس شدت و ضعف دارد و می توان از راه تقوا و روش مشارطه و مراقبه 
و محاسبه و بندگی این نفس را مهار کرد. مهم ترین کار دوری از گناهان 
است و خوردن غذای حلال به معنای هوای نفس نیست و مشکلی ایجاد 
نمی کند. با افزایش شــناخت و معرفت و رعایت تقوا و بندگی و تقویت 

ایمان کم کم  نفس مهارمی شود.
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. انعام، آیه 150.
2. کهف، آیه 28.

3. نازعات، آیه 40.
4. نهج البلاغه،حکمت 444.

5. الکافی، ج 2، ص 82.
منابع برای مطالعه بیشتر:

1. خودشناسی برای خودسازی، مصباح یزدی.
2. تهذیب نفس، ابراهیم امینی.

3. خودسازی، شهید باهنر.
4. خودسازی، محمد یزدی.

5. جهاد با نفس، حسین مظاهری.

مفهوم شناسی »هوای نفس«

هوای نفس به هر عمل و رفتار ظاهری و باطنی گفته 
می شود که در جهت مخالف خواسته و اراده خداوند 
متعال باشــد. غفلت از یاد خــدا، فراموش کردن 
نعمت ها، نیکی ها، حکومت و اقتدار الهی و پیروی از 
شیطان و شیطان صفتان، افراط و تفریط در اعمال و 
رفتار، برخی از مصادیق پیروی از هوای نفس است. 

عبث، لعب، لهو و لغو نیست؛ بنابراین، هر چیزی به هر 
 کسی می رســد دارای فلسفه و حکمت و هدفی الهی 

بر اساس قسمت و تقدیر است. 
مصیبت هایی که به انســان از خیر و شر می رسد، 
 همه در چارچوب حکمت های الهی مقدر اســت. پس 
همان گونه که اگر خیری به کسی می رسد، بر اساس 
فلسفه مقدر و قسمت الهی است، همچنین اگر شرّی 

برسد، آن نیز دارای حکمت و فلسفه ای است.
خــدا بارهــا در قــرآن بــه اشــکال گوناگــون 
 بــه این نکته توجــه می دهد که اصابت های از شــر 
 و خیــر در قالــب ابتــلاء و آزمــون انجام می شــود

)انبیاء، آیه 35( تا نه تنها ظرفیت های انســانی آشکار 
شود، بلکه ادعاهای هر کسی نیز مورد محک و ارزیابی 
قرار گیرد؛ زیرا امور باطنی و  نفسانی در شرایط ابتلاء 

است که خود را نشان می دهد.  
در حقیقت ابتلائــات و فتنه ها همانند کوره ذوب 
فلزات است تا سره از ناسره باز شناخته شود. بنابراین، 
فرقی نمی کند این ابتلاء با مواردی چون ثروت باشد، 
یا فقر و نداری و بیماری؛ زیرا مدعی »احسان« زمانی 

که خیراتی از ثروت به او داده شود، اگر بتواند احسان 
انفاقی داشته باشــد، در قول خویش صادق است، در 
حالــی که دروغگو با وجود ثروت، بخل می کند و نفاق 
می ورزد.)توبــه، آیات 75 تا 77؛ آل عمران، آیه 180( 
اصولا مصیبت های تلخ همچون مشکلات جهاد، زمینه 
و بســتری برای شــناخت مؤمن از منافق است. )آل 
عمران، آیات 165 تا 167( پس خیرات و شرور بر اساس 
مشیت حکیمانه و تقدیر و تقسیم الهی، دارای فلسفه و 
حکمت هایی است که از جمله آنها بازشناسی مؤمن از 
منافق، صادق از کاذب، مجاهد از قاعد و مانند آنها است. 
از همین رو خدا بر اساس همین فلسفه های الهی 
به مؤمنان این نکته مهم و اساسی را توجه می دهد که 
هر چه به انســان از مصیبت های نیک و بد در نفس و 
غیر نفس می رســد، همگی بر اساس مشیت تقدیری 
حکیمانه ای است که در »ام الکتاب« قبل از خلقت انسان 
نوشته شده است. پس اگر خیری رسید، بدمستی معنایی 
 ندارد، چنان که اگر شری رسید، نومیدی معنایی ندارد.

)حدید، آیات 22 و 23(
همچنیــن خــدا در جایــی دیگــر از قرآن 
می فرماید: بخشــش ثروت به کسی از سوی خدا 
به معنای تکریم شــخص نیست؛ چنان که فقر به 
معنای توهین و اهانت به فقیر نیســت؛ بلکه هر 
دو حالت، در ســاختار ابتلای الهی سامان یافته 
اســت تا معلوم شود که ثروتمند با ثروت خویش 
تا چه اندازه دســتگیر فقیر از تفضلات الهی است 

که در اختیارش قرار گرفته است.)فجر، آیات 15 
تا 26( یکی از فلســفه های مصیبت ها و گرفتاری ها و 
شداید سخت در زندگی تجلی فطرت توحیدی انسان 
و بیداری آن است؛ زیرا وقتی انسان گرفتار مصیبت های 
سخت شود و از هر چیزی نومید گردد و اسبابی برای 
رهایی از مشکل و مصیبت نیابد، »استرجاع« می کند 
و به این حقیقت فطری بــاز می گردد که مالک همه 
هستی از جمله خودش خدای سبحان است؛ بنابراین 
به حقیقت اســترجاع باز می گــردد و در باطن به این 
حقیقــت توجه می یابد که »انا لله و انا الیه راجعون؛ ما 

از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم.«  به این معنا 
که هر چه به ما از خیر و شر می رسد از سوی خدایی 
است که او مالک همه هستی ما است و باید به سوی او 
بازگردیم تا در سلامت از عذاب او باشیم و به رحمت او 
 برسیم.)بقره، آیات 155 و 156(همچنین از نظر قرآن، 
کسی که به حقیقت فلسفه مصیبت برسد، زندگی اش 
متحول می شــود و بیداری فطرت موجب می شود تا 
نگرش دیگری به مفاهیم زندگی و امور آن داشته باشد. 
این گونه اســت که نســبت به دنیا و امور دنیوی 
بــه زهد حقیقی می رســد؛ زیرا زاهد کســی اســت 

کــه بتوانــد در دو مصیبت داده هــا و گرفته ها، صبر 
کنــد تــا جایی کــه به داده هــای الهی بدمســت و 
 مغرور نشــود و به ســبب گرفته ها، اندوهناک نگردد

امیرمؤمنــان  زیــرا  23(؛  و   22 آیــات  )حدیــد، 
از  کلمــه  دو  بیــن   را  زهــد  تمــام  علــی)ع( 
 قــرآن دانســته و این آیــات را تلاوت کرده اســت.

)نهج البلاغه، شهیدی، حکمت 439(  کسی که به حقیقت 
زندگی و مالکیت الهی رســیده باشد، می داند که همه 
چیز تحت مشیت حکیمانه الهی است که در ام الکتاب 
 برایش رقم زده و در طول زندگی تحقق خارجی می یابد. 
پس هیچ دلبستگی به دنیا و مافیها ندارد؛ زیرا می داند 
که هر چه می دهد یا می گیرد همگی از ســوی خدای 
مالکی است که در چارچوب مشیت خویش تقدیراتی 

را رقم زده و اجرائی می کند. 
اگر کســی بخواهد به مقامات عالی انسانی دست 
یابد، باید در ســامانه ســنت آزمون و ابتلاء وارد شود؛ 
زیــرا پاداش هــای عظیــم الهی همچــون صلوات و 
بــرکات الهی، رحمت و هدایت خاص و تفضلات ویژه 
 تنها در ســایه این ســامانه ســنت ابتلاء برای انسان 
رقم می خورد.  بنابراین، باید نســبت به مصیبت های 
سخت و ابتلایی چون ترس و گرسنگی و کمبودهای 
مالی، مرگ و میر و خســارت های گوناگون در زندگی 
خود و خویشــان به این نکته توجه داشــته باشد که 
 همه اینها برای کســب مقامات عالی انســانی است.

)بقره، آیات 155 تا 157( 

باید توجه داشت که برخی ها وقتی مقامات عالی 
را در قیامت ببیننــد، آرزو می کنند که  ای کاش برای 
آنان ابتلائات بیشــتری می بود؛ زیرا در آنجا روشــن 
می شود که »البلاء للولاء؛ بلا برای اولیای الهی است.« 
پس اگر آنان را در شرایط ابتلایی در دنیا قرار نداده و 
مصیبتی بر ایشان رقم نزده، اعتراض خواهند کرد که 
 چرا آنان را مبتلا نکرده تا به مقامی برسند و در شرایط 
»احدی الحسنیین« قرار گیرند؛ زیرا این گونه می توانستند 
به چیزهایی برسند که جز در سامانه سنت ابتلاء و فتنه 
برای کسی رقم نمی خورد.)همان؛ قصص، آیه 47؛ توبه، 

آیــات 50 تا 52( البته از نظر قرآن، مصیبت هایی در 
زندگی انسان پیش می آید که ناظر به کیفر و جزاء است؛ 
به این معنا که مصیبت هایی از خیر و شر که به انسان 
می رسد، می تواند در ساختار سامانه و سنتی دیگر به نام 
کیفر و جزای دنیوی باشد؛ زیرا برخی از کارها و اعمال 
انسانی موجب نزول مصیبت های خیر و شر می شود؛ 
 چنان که از نظر قرآن، عصیان و نافرمانی خدا و رسول الله

)نســاء، آیات 60 تا 62(، مراجعه به طاغوت و پذیرش 
 حکومت و حاکمیت و داوری طاغوتیان)همان(، کفرورزی
)رعــد، آیــه 31(، گناهکاری)آل عمــران، آیه 165؛ 

نســاء، آیات 62 و 79؛ مائده، آیــه 49( و مانند آنها 
موجب ابتلای انســان به شــرور گوناگون می شــود؛ 
همچنیــن ایمان و تقــوای الهی و اســتغفار و توبه 
موجب مصیبت های خیر از جملــه ایجاد یا افزایش 
 ثروت و امنیت و آســایش و آرامش و مانند آنها است.
)اعراف، آیه 96؛ نحل، آیه 112؛ نوح، آیه 10 تا 12(

بنابراین، باید توجه داشت که مصیبت هایی از خیر 
و شر که به انسان می رسد در دو سامانه مختلف یعنی 
سامانه سنت ابتلاء و سامانه سنت جزاء و کیفر دنیوی 
دسته بندی می شود.  از نظر آموزه های قرآن، اگر انسان 
نتواند تشخیص دهد که اینک گرفتار کدام یک از دو 
سامانه است، بهتر است که در هر حال توبه و استغفار 
و صبر کند؛ زیرا اســتغفار به درگاه الهی موجب رفع 
بلا و مصیبت، دفع بلا و مصیبت و نیز جلب نعمت و 

رحمت  الهی است.
صبر‌در‌مصیبت‌های‌ناخوش‌و‌آثار‌آن

انسانی که به حقیقت ایمان رسیده و مالکیت مطلق 
خدا بر همه هستی از جان و جامعه و جهان را باور دارد 
و می داند که خدا هر چه می دهد بر اســاس مشــیت 
حکیمانه ای است که جز خیر و کمال برای مخلوقات 
نمی خواهد، دارای آستانه تحمل بالا می شود تا جایی 

که هرگز جزع و  فزع ندارد و مانع الخیر نیست.
بــه  اعتقــاد  قــرآن،  نظــر  از  حقیقــت  در 
 تقدیــر و مقــدر بــودن هر چیــزی از جانــب خدا

)توبــه، آیــات 50 و 51؛ حدید، آیــه 22(، توجه به 

علم همه جانبه خدا نســبت به بنــدگان و مخلوقات 
و نیازهــا و توانایی هــای آنان)تغابــن، آیــه 11(، 
توجه به مالکیت خدا نســبت به هســتی)بقره، آیه 
156(، توجــه به ولایت الهی و رســاندن هر کســی 
 به کمال بایســته و شایســته در چارچــوب ربوبیت 
)توبه، آیات 50 و 51(، توکل و اعتماد داشتن به خدایی 
که دارای ولایت تمام است)همان( و نیکو دانستن هر 
چه به انسان از خیر و شر می رسد)همان( به او کمک 
می کند تا در مصیبت های سخت و جانکاه تحمل و صبر 
داشته باشد و جزع و فزع نکند و به کفر و کفران نگراید.
همچنین توجه بــه اموری چون پیشــامدهای 
ســخت برای دشــمن)آل عمران، آیه 165( و باور به 
ســنت ابتلاء برای اهداف و فلســفه های پیش گفته 
 می تواند آســتانه تحمــل و صبر انســان را بالا برد.

)توبه، آیات 50 تا 52( 
صبر بر مصیبت های ســخت و دشــوار، نشــانه 
تسلیم انســان در برابر مالکیت و ربوبیت و حاکمیت 
الهــی اســت)بقره، آیــات 155 و 156(، و از طرفی 
نشــانه رضای انسان نســبت به داده ها و گرفته های 
خــدا و پذیرش قســمت الهی اســت؛ چنان که صبر 
 انبیاء و مردان الهی همرزم آنان این گونه بوده اســت.

)آل عمران، آیه 146(
صبر بر مصیبت ها و ســختی ها، آثــاری دارد که 
از جمله آنهــا می توان به تقویت اراده وعزم انســان 
در امور)لقمان، آیه 17(، دریافت بشــارت های خاص 
 الهی)حــج، آیــات 34 و 35(، جلــب محبــت خدا
 )آل عمــران، آیــه 146(، جلــب رحمــت الهــی

)بقــره، آیــات 156 و 157(، جلــب صلــوات الهی 
و عنایــات خــاص خدا)همــان(، بهــره منــدی از 
هدایت هــای خــاص الهی)همان(، نشــانه فروتنی و 
خاموشی شــهوت و دنیاگرایی)حج، آیات 34 و 35(، 
 بهره منــدی از پاداش هــای خاص دنیــوی و اخروی
)آل عمران، آیات 146 و 148( و مانند آنها اشاره کرد. 
از همیــن رو خدا بصراحت از مؤمنان می خواهد تا به 
عنوان یک تکلیف و وظیفه شرعی به صبر در زندگی 
توجــه کنند و در انجام تکالیــف و نیز در مصیبت ها 
صبر پیشــه گیرند.)آل عمران، آیه 200؛ کافی، ج 2، 
ص 81، حدیث 3( بر اســاس گزارش قرآن، حضرت 
لقمان)ع( به فرزندش توصیه می کند تا بر هر ناگواری 
که به او می رســد، صبر کند، )لقمــان، آیه 17( زیرا 
این گونه امور اراده و عزم انســان را تقویت می کند و 
انسان را به کمالات می رساند. مؤمنان همانند پیامبران 
اولــوا العزم باید دارای تقوا و صبر باشــند و هرگز در 
برابــر مصیبت هایی چون حمله دشــمنان سســتی 

 نکنند و دســت از پایداری و استقامت و صبر نکشند.
)آل عمــران، آیه 146(  چنیــن افرادی از مؤمنان در 
ســطح عالی »ربیون« قرار می گیرنــد و آثار ربوبیت 
الهی در ملکات و شــاکله شــخصیتی آنــان ظهور و 
بروز می کند.)همان(  این در حالی اســت که منافقان 
که در میان مؤمنان خود را جا زده اند، سســتی کرده 
و مصیبت هــای جنگ را نه تنها خیــری برای امت 
نمی داننــد، بلکــه دوری از مصیبت ها و مشــکلاتی 
 از جملــه جهــاد را بــرای خود نعمت می شــمارند.

)نساء، آیه 72( اگر منشا هر مصیبت و امتحانی را اراده 
خدا بدانیم )آل عمران، آیه 166؛ نســاء، آیه 78؛ توبه، 
آیات 50 و 51(  باید گفت که هر چیزی که از سوی 
خــدای علیم و قدیر و غنی حمید برای انســان رقم 
می خورد، چیزی جز نعمت نیست؛ زیرا خدا این گونه ، 
انسان را به کمالات می رساند و حتی اگر در قالب کیفر 
و مجازات باشد، موجب تنبیه و بیداری فطرت و توبه 

و استغفار و بازگشت به سوی او می شود. 
البته خدا از بســیاری از اعمال خطایی انســان 
می گذرد و کیفر نمی کند؛ زیرا اگر می خواســت برای 
هر چیزی کیفری در دنیا می کرد، دیگر کســی باقی 
نمی مانــد؛ بلکه خدا تنها گناهان بزرگ را مورد توجه 
قرار می دهد و کیفر می کند تا تنبیه و هشداری برای 
دیگران نیز باشد.)شوری، آیه 30(  در حقیقت از نظر 
قرآن، مصیبت های کافران پیامدی جز عملکرد کفر و 
گناهان بزرگ آنان نیست که در این دنیا آنان را به عذاب 
استیصال می گیرد و ریشه کن می کند تا آرامشی برای 
مؤمنان و درس عبرتی برای دیگران باشد.)قصص، آیه 

47؛ مجمع البیان، ج 7 و 8، ص 401(

که نگذارند اخبار این حوادث تلخ از حافظه تاریخی 
مسلمانان به ویژه شیعیان پاک شود؛ بر همین مبنا 
و با ملاحظه شرایط سیاسی و اجتماعی که در طول 
این دوران بر جامعه حاکم بود گزارش های تاریخی 

مربوط به این حوادث تلخ را بازگو می کردند. 
در ادامــه به چگونگی بازگو کردن اخبار هجوم 
به خانه حضرت زهرا )س( در کلام اهل بیت  )ع( و 
شیعیان در عصر حضور امامان معصوم )ع( خواهیم 

پرداخت.
گزارش های متعددی بــه نقل از اهل بیت )ع( 
دال بــر حوادث بعد از رحلــت پیامبراعظم )ص( 
و هجوم بــه خانه حضرت زهــرا )س( و جراحت 
حضرت درنتیجه این هجوم نقل شده است که در 
ادامه درباره اولین نوشته ای که در قرن اول هجری، 
حوادث بعد از رحلت پیامبر اکرم )ص( را ثبت کرده 

است معرفی می شود.

البتــه کتــاب او در ادوار مختلف تاریخی دچار 
تحریفاتی شــد، اما در اینکه این کتاب بازگوکننده 
حوادث تلخ بعد از رحلت پیامبر اکرم )ص( بخصوص 
در قرون اولیه اسلامی بوده است جای هیچ شک و 
تردیدی نیست و لذا در چاپ جدید با تحقیق محمد 
باقــر زنجانی تلاش کرده نســخه های مختلف این 
کتاب را مشاهده کند و متن را با توجه به نسخه های 
متفاوت بنگارد. علاوه  بر این، در چاپ جدید تلاش 
شده، روایات سلیم که در کتاب های دیگران آمده نیز 
جمع آوری شود و با ذکر منابع دیگر که این احادیث را 
آورده اند، توثیقی برای روایات سلیم گردآوری شود. )5( 

نتیجه گیری: 
 حوادث بعد از رحلت پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله(

ازجملــه جریان هجوم به خانه حضرت فاطمه)س( 
همیشــه مورد توجه امامان معصوم )ع( و شیعیان 
بوده است، اما شــرایط مختلف سیاسی اجتماعی 

سبب می شد که در بیان این اخبار به پیامدهای آن 
برای جامعه اسلامی و به صورت خاص شیعیان توجه 
کنند و با در نظر گرفتن این مسئله خود امامان )ع( در 
مناسبت های مختلفی این جریان را بازگو می کردند و 
از دیگر سو شیعیان آن بزرگواران مثل سلیم بن قیس 
با کتابت گزارش های بعد از رحلت پیامبر اکرم)ص( 

سعی کردند تا این گزارش ها فراموش نشود.
 بر همین اساس شیعیان گزارش های مربوط به 
این دوران را از نسلی به نسل دیگر به اشکال گوناگون 
مکتوب و شفاهی انتقال می دادند تا آنجا که تواتر این 
اخبار در بین شیعیان در قرون مختلف مورد اتفاق 

تمام محققین و مورخین است. 
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صبر‌بر‌مصیبت‌و‌آثار‌آن
خلیل آقاخانی

 در این قسمت دو گزارش از امامان بعد از حضرت 
علی )ع( در مورد چگونگی مجروح شــدن حضرت 
فاطمه)س( در جریان هجوم به خانه ایشان را بیان 
می کنیم؛ در گزارشی ،امام حسن )ع( رو به مغیره بن 
شــعبه یکی از کسانی که در جریان هجوم شرکت 
داشــت یادآور شدند که تو کسی بودی که صورت 

مادر ما را مورد ضرب و شتم قراردادی. )1( 
همچنین امام صادق)ع( در روایتی علت شهادت 
حضرت فاطمه )س( را ضرباتی می داند که قنفذ در 

جریان هجــوم به پهلوی حضرت فاطمه )س( وارد 
کرد که درنتیجه آن پهلوی حضرت شکست و فرزند 
ایشــان سقط شد. )2(  اما اولین نوشته ای که حوادث 
تلخ بعد از رحلت رسول خدا )ص( بازگو کرده است 
کتاب ســلیم بن قیس است. سلیم دو سال پیش از 
هجرت دیده به جهان گشــوده و در دوران خلافت 

عُمَر در عهد جوانی به مدینه آمد. 
سلیم در این دوره از زندگی اش بیشتر به دنبال 
ثبت و ضبط ماجرای ســقیفه و فــدک و حوادث 
پیرامون آن بوده است و بعد از قتل عثمان و زمانی که 
امیرالمؤمنین )ع( به خلافت می رسد، سلیم از یاران آن 
حضرت و شاهد و ثبت کننده مستقیم وقایع و جنگ ها 
و گفته هــای او بود و آنگاه که حضرت به شــهادت 
می رسد و امویان حکومت را به دست می گیرند، سلیم 
در عین همراهی با امامان بعدی، ازجمله شیعیانی 
است که مورد غضب و تعقیب امویان قرار می گیرد. 

تعقیبی که سرانجام و در زمان حکمرانی حجاج بن 
یوسف ثقفی بر عراق، موجب هجرت سلیم به شهری 

در فارس شد و در همان جا نیز درگذشت.)3( 
 شیخ طوسی درباره شخصیت سلیم آورده است: 
وی از صـــحابه امـــیرالمؤمنین، امام حسن، امام 
حســین، امام سجاد و امام باقر )علیهم السلام( بوده 

است. )4( 
شخصیت سلیم بن قیس سبب شده بود که کتاب 
وی مورد توجه شیعیان در قرون متعدد تاریخی باشد. 


